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)در معرفت نفس ( کلمه 100کتاب 

بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین ، اين صد كلمه كه صد دانه در يك دانه است براى خاطر عاطر آن عزيزى كه شائق 
:اين كمترين اعتلاى به ذره معرفت نفس است ، از قلم 

.حسن حسن زاده آملى ، به رشته نوشته در آمده است كه اگر مورد پسند افتد او را بسند است 

!كه خود را نشناخت چگونه ديگرى را مى شناسد؟1

!آن كه از صحیفه نفس خود آگاھى ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفى مى بندد؟2

!چه بھره اى از زندگى برده است ؟آن كه گوھر ذات خود را تباه كرده است ،3

!كه خود را فراموش كرده است ، از ياد چه چیز خرسند است ؟4

!آن كه مى پندارد كارى برتر از خود شناسى و خداشناسى است ، چیست ؟5

آن كه در صقع ذات خود باتمثلات ملكى ھمدم و ھمسخن نباشد، بايد با چه اشباح و خیالات ھمدھن 6

!باشد؟
!آن كه خود را براى ھمیشه درست نساخت ، پس به چه كارى پرداخت ؟7

!آن كه از سیر انفسى به سیر آفاقى نرسیده است ، چه چشیده ، و چه ديده است ؟8

!آن كه مى انگارد در عوالم امكان ، موجودى بزرگتر از انسان است ، كدام است ؟9

!رج و بھاست ؟آن كه تن آراست و روان آلاست ، به چه ا10

.آن كه معاش مادى را وسیله مقامات معنوى نگیرد، سخت در خطاست 11
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.آن كه به ھر آرمان است ، ارزش او ھمان است 12

.آن كه از مرگ مى ترسد، از خودش مى ترسد13

.آن كه خداى را انكار دارد، منكر وجود خود است 14

است ، فیلسوف است ، چه اينكه فلسفه ، معرفت انسان به آن كه حق معرفت به نفس روزيش شده 15
.نفس خود است و معرفت نفس ام حكمت است 

آن كه در خود فرو نرفته است و در بحار ملكوت سیر نكرده است و از ديار جبروت سر در نیاورده است ، ديگر 16
!سباحت را چه وزنى نھاده است ؟

!بیكران ھستى نیافته است ، در تحصیل معارف و ارتقايش چه مى انديشد؟آن كه خود را جدولى از درياى 17

آن كه خود را متسخر در تحت تدبیر متفرد به جبروت نمى يابد، در وحدت صنع صورت شگفتش چه مى 18
!گويد؟

.آن كه در وادى مقدس من كیستم ؟ قدم ننھاده است ، خروارى به خردلى 19

.طاب محمدى سرباز زده است ، خود را به مفت باخته است آن كه از اعتلاى فھم خ20

.آن كه طبیعتش را بر عقلش حاكم گردانیده است ، در محكمه ھر بخردى محكوم است 21

.كه در اطوار خلقتش نمى انديشد، سوداى او سراسر زيان است 22

.دآن كه خود را زارع و مزرعه خويش نداند، از سعادت جاودانى بازبمان23

.آن غذا را مسانخ مغتذى نیابد، ھرزه خوار مى گردد، و ھرزه خوار ھرزه گو و ھرزه كار مى شود24

.آن كه كشتزارش را وجین نكند، از گیاه ھرزه آزار بیند25

آن كه من عرف نفسه فقد عرف ربه را درست فھم كند، جمیع مسائل اصیل فلسفى و مطالب قويم 26
متین عرفانى را از آن استنباط تواند كرد، لذا معرفت نفس را مفتاح خزائن ملكوت حكمت متعالى و حقائق 

.فرموده اند
.پس برھان شرف اين گوھر يگانه ، اعنى جوھر نفس ، ھمین ماثور شريف من عرف بس است 
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و كلما رزقوا )360(و ھل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) 359(آن كه در كريمه ولا تجزون الا ما كنتم تعملون 27
و نظائر آنھا به خوبى انديشه كند جزا ) 361(منھا من ثمره رزقا قالوا ھذا الذى رزقنا من قبل و اتوا به متشابھا 

.را موافق اعمال و عقائد مى يابد

، يوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء )362(انا عمل صالح : آن كه در آيات 28
و اشباه آنھا نظرى ) 364(ھذا الكتاب لايغادر صغیره ولا كبیره الاحصیھا و وجدوا ما عملو حاضرا ، ما ل)363(

صحیح اندازد، دريابد كه انساب شب و روز در مطلق اعمال و احوال خود سازنده خود است ، و ھر گونه كه خود 
.را ساخت ھمان گونه از اين سرا به سراى ديگر رخت بر مى بندد

. در كسب علم و حرفه و صنعت خود تامل كند، در مى يابد كه فعل او را ظاھرى و باطنى است آن كه 29
ظاھر او كه قشر است با زمان متصرم است و نا پايدار، و باطن او كه لب است ملكه او گردد و متحقق و برقرار؛ 

.و بدين ملك ، ملك و سلطان و اقتدار بر تصرف در ماده و اعمال اعمال خود كند
.پس آنگاه آگاه شود كه علم و عمل جوھر و انسان سازند

علم نر باشد و : آن كه در علم و عمل دقیق شود، علم را امام عمل و قائم بر آن مى يابد، چنانكه گوئى 30
، و از اين دقت آگاه )365(عمل ماده ، و مانند آنكه آن آسمان است و اين زمین ، الرجال قوامون على النساء 

كه علم مشخص روح انسان ، و عمل مشخص بدن اوست كه نه روح بى بدن است و ته بدن بى روح ، گردد 
.اين قائم به آن است و آن قائم بر اين 

آن كه به سر سوره قدر كشف تام محمدى برسد، انسان را صاحب مقام فوق تجرد شناسد، چه اين كه 31
از غايب فسحت قلب و نھايت شرح صدرش به انزال دفعى قرآن مجید بیكران در لیله مباركه بنیه محمديه ،

.فرود آمده است 

آن كه در معرفت انسان و قرآن توغل كند، قرآن را صورت كتیبه انسان كامل شناسد، و نظام ھستى را 32
.صورت عینیه او يابد

ن را عارى از ماده و آن كه در صورت علمیه ، بدرستى تعقل كند ھم صورت علمیه را و ھم واھب و متھب آ33
يعنى اذعان مى كند كه صورت علمیه و وعاء تقرر آن مطلقا چه مفیض و چه مستفیض ، . احكام آن مى يابد

.فوق طبیعت و وراى آنند

كه در اعتلاى نفس از قوت به فعل بینديشد كه ھر چه داناتر مى شود براى اخذ معارف قوى تر و آماده تر 34
يعنى علاوه بر مجرد بودنش حد يقف ندارد، و به سر . نفس را رتبت فوق تجرد است مى گردد، پى مى برد كه

.آگاه مى گردد) 366(يا من لاتزيده كثره العطاء الا جودا و كرما : اثر گرامى 

آن كه خطاب محمدى را درست فھم كند كه انسانھا براى اغتذاى از اين سفره الھى دعوت شده اند قدر و 35
.ا شناسند و در راه استكمالش پويا و جويا گرددمرتبت خود ر

آن كه در حقیقت علم ، درست تامل كند كه بصر نفس مى شود و او را از ظلمت به ضیاء مى كشاند، آگاه 36
گردد كه نور علم نفس نفس و عین ذات او مى گردد، و به سر اتحاد علم و عالم و معلوم به حسب وجود، مى 

.رسد



)حفظھ االله ( علامھ ذوالفنون حسن زاده آملی : اثر "        صد کلمھ در معرفت نفس" رسالھ 

ار صفات و اخلاق انسانھا و در احوال و افعال حیوانھا دقیق شود، حیوانھا را تمثلات ملكات آن كه در آث37
.انسانھا مى يابد

آن كه در كتب مصنفان و مولفان فكر كند، آنھا را دلیل بر تجرد و عاى علم ، اعم از واھب و متھب كه نفس 38
.است ، مى يابد

.مى كندآن كه خود را ابدى شناخت ، فكر ابد 39

آن كه در طلب دقت كند، بین طالب و مطلوب مناسبتى مى يابد، و پى مى برد كه نفس بدون تو حد و 40
حضرت وصى امام على علیه السلام فرموده است . تجمع به كمال انسانى نرسد، و تعلق با تعقل جمع نشود

:
)367(العارف من عرف نفسه فاعتقھا و نزھھا عن كل ما يبعدھا 

ن كه در معرفت نفس غور كند، خود را يك شخص متمد داراى مراتب بیند كه ھر مرتبه را حكمى خاص آ41
چنانكه بدن مرتبه نازله نفس . است ، و در عین حال مرتبه بالا حقیقت مرتبه پايین و پايین رقیقت بالا است 

.است ، و مع ذلك ھمه افعال مراتب از يك ھويت است 

ك نفس خود بكشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، بدرد خود مى رسد و چاره كه چند روزى كشی42
.درمانش مى كند

.آن كه انسان كامل است ، به تعبیر عارف ، مبین حقايق اسماء است 43
. فیلسوف كامل امام است ، كه فلسفه ، علم به حقائق اشیاء است و اشیاء اسماء عینى اند: فیلسوف گويد

پس قرآن و ). 369(و كل شى ء احصیناه فى امام مبین ) 368(علم آدم الا سماء كلھا، : يم فرمايدقرآن كر
.عرفان و برھان را از يكديگر جدايى نیست 

.آن كه خود را زرع و زارع و مزرعه و بذر خود شناخت ، بیش از ھر چیز به كشت و كشتزارش پرداخت 44

را ابدى يافت ، زيرا كه تباھى مركب را است ، و جوھر بسیط عقل و آن كه نفس را بسیط شناخت ، او 45
.عاقل و معقول است 

آن كه در ادله تجرد نفس اعم از تجرد برزخى ، و تجرد تام عقلى ، و تجرد اتم فوق تجرد عقلى آن تدبر كند، 46
.ھمه را منتج يك نتیجه بايد كه نفس جوھر بسیط ابدى است 

نسانھاى كامل در ماده كائنات دقیق شود، معجزات و خوارق عادات را از قوت و قدرت آن كه در تصرف ا47
.نفوسى قدسى آنان ، باذن االله ، يابد

آن كه در معنى حقیقى سعادت انسان درست نظر كندت پى برد كه سعادت نفس انسانى اين است كه از 48
تا در صدور افعالش مانند قوام ذاتش از ماده طبیعى كمال وجودى خود در عداد جواھر مفارق از ماده قرار گیرد 

:بى نیاز گردد، چنانكه وصى علیه السلام فرمود
واالله قلعت باب خیبر و قذفت به اربعین ذارعا لم تحس به اعضائى بقوه جسديه ولا حركه غذائیه ولكن ايدت 
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).370(بقوه ملكوتیه و نفس بنور ربھا مستضیئه 
من به قوت جسدى و حركت غذائى دراز خیبر برنكنده ام و آن را به چھل ارش بدور سوگند به خداوند : يعنى 

نیفكنده ام ، چنانكه اعضايم بدان احساس نكرده است ، ولكن به قوت ملكوتى و نفسى كه به نور رب خود 
.مستضى ء است بر آن دست يافتم 

فسى كه به نور رب خود مستضى ء است ، سوگند به خداوند، من به تايید قوت ملكوتى و ن: و به عبارت ديگر
به درو افكنده ام ، چنانكه اعضايم بدان احساس نكرده است ، نه به در از خیبر بر كنده ام و آن را به چھل ارش 

.قوت جسدى و حركت غذائى 

مشتھیات و آن كه چند روزى خود را از ھرزه كارى ، و از گزاف و ياوه سرائى ، بلكه زياده گوئى و خلاصه از49
تعشقات حیوانى باز بدارد، مى بیند كه اقتضاى تكوينى نفس اين است كه از رياضت ، ضیاء و صفا، مى يابد، و 

پس اگر رياضت مطابق دستور العمل انسان ساز، اعنى منطق وحى ، ان ھذا . آثار او را نور و بھائى است 
.ينى نفس به كمال غائى و نھائى خود نائل آيدبوده باشد، اقتضاى تكو) 371(القرآن يھدى للتى ھى اقوم 

آن كه در باطن و ظاھر خود تامل كند، بدين حقیقت مى رسد كه ھیچگاه باطن از ظاھر غافل نمى شود، 50
.حتى نائم در نوم خود و سكران در سكر خود، لذا به اصابت كمترين اذى مو الم بدانھا آگاه مى گردند

و لا نوم مى يابد، و از اينجا زيادت بصیرت حاصل كند كه باطن عالم عین حیات پس نفس را مظھر لاتاخذه سنه
و علم و آگاھى است ، ھیچگاه از ظاھر غافل نمى شود، اما ظاھر بر اثر اشتغال به غیرش از باطن غافل مى 

.گردد

رورش تن اوست و غذائى كه مايه پ: آن كه در رشد خود دقت كند، مى بیند كه او را دو گرنه غذا بايد 51
:و ھر يك را دھانى خاص است . غذائى كه مايه پرورش روان اوست 

مى يابد و فربه مى شود، و نه از نه از غذاى تن روان پرورش . دھان آن ، دھان است ، و دھان اين گوش 
.غذاى روان تن 

نه آب خواھد كه ظل حیات تن تش. آب مظھر و ظلل حیات و علم است ، و تن مرتبه نازله نفس و ظل آن است 
.است ، و روان تشنه علم خواھد كه اصل آن است 

امام ملك و ملكوت ، صادق آل محمد صلى االله علیه و آله در تفسیر طعام كريم فلینظر الانسان الى طعامه 
كه بنگر كه غذاى جسم و جان تو چگونه است ؟ و بدان كه ). 373(علمه الذى ياخذه عن ياخذه : فرمود) 372(

غذا با ھمه اختلاف انواع و ضروب آن ، مظھر بقاء و از سد نه اسم قیوم و با مغتذى مسانخ است ، و تغذى 
.حب دوام ظھور اسم ظاھر و احكام آن است 

قوه نظرى را قوه علامه : آن كه در معرفت نفس دقیق شود، مى بیند كه او را دو قوه نظرى و عملى است 52
اين دو قوه به منزلت دو بال نفس اند كه . عملى را قوه عماله و نیروى كنش گويندو نیروى بینش گويند، و

.بدانھا به اوج حقائق طیران مى كند تا به جنه اللقاء و جنت ذات و داخلى جنتى مى رسد
و به حسب مراتب فعلیت اين . رئیس كمالات معتبر در قوه نظرى معرفه االله است ، و در قوه عملى طاعه االله 

.و قوه ، انسان را درجات است د
الیه يصعد الكلم ) 375(ولكل درجات مما عملوا ) 374(يرفع االله الذين آمنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات ؛ 

كلم طیب ارواح طاھره مومنان است و عمل صالح كردار نیكو و معارف ). 376(الطیب و العمل الصالح يرفعه 
.عقلیه است كه رافع روح طیب است

آن كه گوھر نفس ناطقه اش به نصاب استكمال و ترقى خود رسید، ھمانطور كه اجداث را قبور اجساد را 53
چنان كه موت ارادى را كمال جوھر حى ). 377(و ما انت بمسمع من فى القبور : نیز اجداث نفوس مى يابد

)378(ه ناطق ، و موت طبیعى را متمم اين كمال مى يابد من مات فقد قامت قیامت

آن كه در معرفت نفس به مرحله يقظه قدم نھاد، بسیارى از دانشھا را بیش از خواب و خیال ارزش نمى 54
و آن فضلى كه ) 379(نھد، آن علمى كه نور نفس است ديگر است كه العلم نور يقدفه االله فى قلب من يشاء 
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.عنوان تعیش است ديگر

ايش را شبكه اقتناص علوم ، و حباله اصطیاد معارف خود ساخت ، چه آن كه قدر خود را شناخت ، بدن و قو55
.فعلیت نفس به معارف الھیه و ملكات علمیه و عملیه صالحه است 

.مانند نسبت ملائكه به رب مى يابدآن كه معرفت نفس را مرقات رب گرفته است نسبت قوى را به نفس 56

تى عمیق شود، مى بیند كه اگر صورت انسانى نبود، نه آن كه در صورت انسانى نسبت به نظام ھس57
.افاضات عقلى بود، و نه استفادات نفسى ، و نه سیاسات شرعى 

آن كه در كار نفس و بدون درست انديشه كند، آن دو را در ايجاد و اعداد متعاكس يابد، كه از آن سوى 58
.ايجاب است و از اين سوى اعداد

گاھى يافت ، سرش را به قدس جبروت بدارد، زيرا كه مى داند نفس ناطقه آن كه به سرشت نفس آ59
:ابن سینا شیوا و رسا گفته است . انسانى بس كه لطیف است به ھر چه روى آورد به صورت آن در مى آيد

).380(المنصرف بفكره الى قدس الجبروت مستمديما لشروق نور الحق فى سره يخص باسم المعارف 

آگاه دارد روى دل را با االله دارد، و فرموده كشاف حقائف امام به حق ناطق ، جعفر صادق علیه آن كه نفس60
.حلقه گوش خود كند) 381(القلب حرم االله فلاتسكن فى حرم االله غیر االله : السلام را كه 

لذا معرفت فكرى به ، )382(آن كه نفس را بسیط شناخت ، مى داند كه تعريف البسائط لا يكون الا بلوازمھا 61
چنانكه در حكمت متعالیه . بسائط را نشايد، اما معرفت شھودى كه فوق معرفت فكرى است میسر است 

حقیقه الوجود ھى عین الھويه الشخصیه لايمكن تصورھا ولا يمكن العلم بھا الا بنحو الشھود : محقق است كه 
).383(الحضورى 

شتغال بدين نشاه انصراف دھد، گاھى تمثلاتى در لوح نفس خود آن كه صاحب ھمت باشد و نفس را از ا62
مشاھده كند، و گاھى حقائقى بى تمثل دريابد، و از اين حالت آگاھى يابد كه آنچه به آدمى در حالات نوم و 
تنويم و غشوه و خوف و احتضار و نظائر آنھا روى مى آورد، ھیچیك موضوعیت در روى آوردن تمثلات و ادراكات 

و چون . ندارد، آنچه كه موضوعیت دارد انصراف از نشاه عنصرى و اعراض از تعلقات اين سوئى است ديگر
.انصراف در بیدارى ھم روى آورد نتیجه ھزاران خواب و احتضار را مى دھد

مى يابد كه براى شخص او حاصل آن كه در تمثلات نفس تامل كند، جمیع تمثلاتش را يك نحو ادراكش 63
در اين حكم حكیمت معیار ) 384(ت و ديگرى بدان آگاه نیست ، چنانكه كريمه فتمثل لھا بشرا سويا شده اس

عدل و میزان قسط است ، و عمده آن است كه سر لھا درست ادراك شود، نظیر كريمه لیس للانسان الا ما 
.كه در للانسان بايد دقت كرد) 385(سعى 

ر عوالم عديده به لفظ تمثل و اشباه آن حقائقى را نام مى برند، به و رواياتى كه در احوال و اطوار انسان د
.ھمین مثابت اند و باز گشت ھمه به لھا و له به بیان مذكور است 

يك چیز به حسب شخصیت ، : آن كه در تن و روان خود بینديشد، خود را يك چیز دو چیز، بلكه چند چیز يابد64
.قلى دو چیز يا چند چیز به لحاظ تحلیل ع

طبیعت : يك شخصیت ممتد از فرش تا فوق عرش ، كه يك انسان طبیعى و مثالى و عقلى و الھى است 
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مثال را تجرد . ھمیشه سیال است ، و صورت او به تجدد امثال محفوظ است ، و در حقیقت روح متجسد است 
بیده : ل نازل نشده است بلكه برزخى است ، و عقل را تجرد تام ، و الھى اين كه ھیچ چیز به انفصال و استقلا

و . روان گوھرى نورانى منزه از مشاين طبیعت ، و مغتذى به حقائق علمیه است ) 386(ملكوت كل شیى ء 
حقائق علمیه صور فعلیه اند، كه به كمال رسیده اند و حركت در آنھا راه ندارد؛ وگرنه بايد بالقوه باشند، و لازم 

پس انسان ثابت سیال است ، ھم . ق نباشد و به فعلیت نرسیده باشدآيد كه ھیچ صورت علمیه اى متحق
.براھین تجرد نفس در وى به قوت خود باقى است ، و ھم ادله حركت جوھر طبیعت صورت جسمانیه 

آن كه در آلام و لذات دنیوى كه از خارج بدو اصابت مى كنند و از انفعلات نفس اند، و نیز در آلام و لذات 65
از تمثلات و ادراكات در حال انصراف از اين نشاه در نوم يا بیدارى به انشاء نفس و واردات داخلى مى اخروى كه

چشد، كه از افعال نفس اند، نظر كند بدين حقیقت اذعان كند كه لذات و آلام نفس در اين نشاه از مقوله 
.انفعال ، و در آن نشاه از مقوله فعل اند

ارف خود نظر كند، دريابد كه قواى بدنى از حواس ظاھر و باطن ، در ابتداى امر، آن كه در نحوه تحصیل مع66
معدات نفس براى كسب علوم اند، و نفس كه قوى شده است از آنھا مستغنى گردد، و چه بسا كه اشتغال 
را قوى در اين ھنگام به خارجیان و شواغل حسى ، نفسى را از كارش باز بدارد و رھزن وى شود، لاجرم نفس

گوھرى نورانى قائم به ذات خود مى يابد، و براى چنین گوھر، ممكن است كه جمیع مجردات را بدون آلت ادراك 
.كند

آن كه در اختلاف امزجه و نفوس آنھا تامل كند، مى بیند انسانى غبى است ، يعنى گول است و او را از 67
رد كه غنى است ، يعنى از تعلم و تفكر بى نیاز فكر فائدتى نباشد، و ديگرى به قدرى ثقافت و حدت ذھن دا

.است ، و بین اين دو را مراتب بسیار است 
و . اين غنى داراى روح قدسى و مويد به روح القدس است ، و از او تعبیر به صاحب نفس مكتفى مى كنند

است ، و نفس چون مفیض على الاطلاق فعلیت محضه است و در فاعلیت تلام ، و فیض او على الدوام فائض 
علم آدم : مكتفى ھم در قبول تام است ، لذا چنین نفسى مطھر و مصداق تام اسماى تعلیمى و تكوينى 

).388(، و كل شى احصیناه فى امام مبین )387(الاسماء كلھا 
.و واسطه فیض و امام معصوم است 

ا كند، آنھا را ابواب مكاسب خود آن كه در مدارك سبعه خود، كه حواس خمس و خیال و ھم اند، حق نظر اد68
.يابد پس اگر در تحت تدبیر و فرمان عقل نباشند ھفت باب جھنم اند، و اگر باشند ھشت باب بھشت 

.لاجرم ھر كس بھشت يا دوزخ خويش است 

آن كه به نعمت مراقبت متنعم است مى داند كه ھر چه مراقبت قويتر باشد باشد تمثلات و واردات و 69
.و منامات زلال تر، و عبارات كه اخبار برزخى اند، رساند و شیواتر ندادراكات

التوحید ان تنسى غیر االله ، علم الحكمه متن المعارف ، يا : گاھى اين بى ذوق چیز كى چشیده است كه 
.خذالكتاب بقوه اما تمثلات چه بسیار! حسن 

بیند، و بینش را از دانش به فزونى ر جا از آن بینش آن كه در انسانھا بینديشد، برترى را در ھر كار و در ھ70
و ھرگاه نور دانش با نور كردار شايسته . است از ديگران پیش است آرى ، ھر كه بینش و دانش او بیش . يابد

.ھمنشین شود، به شرف نور على نور مشرف شود و در رتبه مضاعف گردد

و جنت نعیم اھل دل است ، و راز و نیاز كه قره عین عارفت است آن كه را آه و سوز و گداز كه روح و ريحان71
!، نباشد، پس نشاط و شادى او در چیست ؟



)حفظھ االله ( علامھ ذوالفنون حسن زاده آملی : اثر "        صد کلمھ در معرفت نفس" رسالھ 

آن كه در آثار ملكات علوم و اعمال خود در خواب و بیدارى بینديشد، آنھا را مواد صور برزخیه خود بیند، و به 72
.سر النوم اخ الموت پى برد

به ابدان مكسوب يا مكتسب تعبیر مى شوند، مكسوب در صور ملكات حسن كه آن صور قالبھاى مثالى اند و 
لھا ما كسبت ، مكتسب در قالبھاى ملكات قبیح كه علیھا ما اكتسبت ، چه افتعال فعلى را به خلاف فطرت از 

راه احتیال و خدعه انجام دادن است كه از آن تعبیر به ناصواب و معصیت و گناه مى شود، پس آن مواد به
منزلت ارواح ، و اين صور به مثابت ابدان اند؛ و روح الارواح نفس آدمى است كه آن صور ھمه از منشئات او و 

.قائم بدويند

آن كه در حل مسائل مشكل ، و فتح امور مبھم از قبیل رياضیات عالى ، و صنايع ظريف ، بلكه در مطلق 73
است كه با اضطراب نفس و پريشان خاطرى ، امرى به شئون احوال و افعال خود التفات نمايد، بروى روشن

ھمچنین در . آنگاه كه نفس از اضطراب بدر آمد و اطمینان يافت به مقصود خود نائل مى شود. وقوع نمى پیوندد
سلوك روحانى نفس مضطرب طرفى نمى بندد، و چون مطمئن شد، مطمئن شدن ھمان و مخاطب به خطاب 

شدن ھمان ) 389(جعى الى ربك راضیه مرضیه فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى يا ايتھا النفس المطمئنه ار
).390(الا بذكر االله تطمئن القلوب . 

آن كه در جسم و روح خود بینديشد، ھر يك را بدين احوال ششگانه بیابد كه آدم اولیاء االله ، حضرت وصى ، 74
:امام على علیه السلام زبان داده است 

و كذلك الروح فحیوتھا علمھا، و . الصحه و المرض و الموت و الحیوه و النوم و الیقظه : حوال ان للجسم سته ا
موتھا جھلھا، و مرضھا شكھا و صحتھا يقینھا و نومھا غفلتھا، و يقظتھا حفظھا 

تندرستى و بیمارى و مرگ و زندگى و خواب و بیدارى ؛ ھمچنین روح را، : جسم را شش حالت است : يعنى 
انش زندگى ، نادانى مرگ ، دودلى بیمارى ، استوارى تندرستى ، نا آگاھى خواب ، و نگھدارى بیدارى او كه د

.است 

آن كه در منشات تمثلى نفسانى خود در حال انصراف از شواغل حسى و موانع خارجى بینديشد، اعتراف 75
مه نورى وجودى و امر كن ايجادى خود كند كه نفس ، چون قوت گیرد مانند نفوس متالھه ، تواند به سلطان كل

اشباح و اشخاصى ھمانند خود و يا ديگران انشاء كند، و چون مجرد از ماده و احكام آن و محیط و فائق بر آنھا 
است ، به چشم بر ھم زدنى ، به طى ارض ، به ھر جا خواھد گسیل دارد، و به مواضع مختلف در اطراف و 

ن برسند، و گمشدگان را دريابند، و نفوس مستعده را امداد نمايند، بدين سر اكناف فرستد، تا به داد مظلوما
:مقنع عارف رومى در دفتر دوم مثنوى ايمائى نموده است كه 

شیر مردانند در عالم مدد

آن زمان كافغان مظلومان رسد

بانگ مظلومان زھر جا بشنوند

آن طرف چون رحمت حق مى دوند

. به آن نفس متاله منشى آنھايند كه قیام فعل به فاعل يعین معلوم به علت است اشخاص ياد شده ھم قائم 
در اين امر، حدوث اشباح صفحه تلويزيون در آن واحد در مواضع مختلف ، تا حدى تنظیر مناسبى است ، ولیكن 

از اين صنعت است و سايه بى جان ، و آن خلقت به اذن االله است و اشخاص حى متصرف ، كه در حقیقت 
.شئون يك نفس متاله اند

آن كه از خواب غفلت بیدار شده است ، از نامحرمان ، اعنى از خفتگان و مردگان ، دورى گزيند و حیات ابد 76
آرزو كند، و چندان كه گرفتار به درد چشم دريافتن چشم پزشك بر آيد، او دو صد چندان در جستن زنده زنده 

.كننده 
! اى آقا: يكى از شاگردان حضرت مسیح علیھاالسلام بدو گفت : آمده است كه در اصحاح ھشتم انجیل متى 

پیرو من باش ، و مردگان را بگذار مردگانشان به : بدو فرمود. مرا بار ده كه نخست بروم پدرم را به خاك سپارم 
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.خاك سپارند
:و در شريعت خاتم صلى االله علیه و آله مردى انصارى از رسول االله پرسید

اگر براى تجھیز : ه جنازه و مجلس عالمى پیش آيد كدام يك در نزد تو محبوبتر است تا حاضر شوم ؟ فرمودھرگا
.و دفن جنازه كسى ھست ؛ ھمانا كه حضور مجلس عالم برتر از حضور ھزار جنازه است 

يابد، قوه آن كه در حدوث نفس مطالعه دقیق داشته باشد، مبدا تكون او را قوه طبیعى ، اعنى جسمانى77
اى كه از كثرت و شدت قابلیت فعلیت ، كان از سنخ ماده برتر است ، اعنى ھمان نفس طبیعى را در بدو امر، 

.حظى از ملكوت و تجريد است 
نیكى : در اصحاح چھارم انجیل مرقس آمده است كه حضرت عیسى پیامبر علیه السلام در ترغیب اين كه 

دانه خردل از ھر بذرى ريزتر است ، و ھرگاه : به تمثیل فرموده است . اندك را در ملكوت پاداش بزرگ است
.كشت شود شاخه ھاى بزرگ بر آورد كه پرندگان آسمان در سايه آن بسر آورند

نقطه نطفه ھم دانه اى است كه بالقوه شجره طوبى و سدره المنتھى مى شود؛ يعنى اين قوه جسمانى 
ه حركت در جوھر و تبدل ذات و استكمال وجوديش ، در تحت تدبیر بالفعل مفارق عقلى بالقوه است كه ب

بدان لحاظ كه كمال جسم است ، به تازى نفس گويند و به پارسى جان ؛ . ملكوت ، مفارق روحانى ابدى گردد
. و چون ببالد و نیرو گیرد و تجرد يابد به پارسى روان خوانند؛ چنانكه مخرج او را از نقص به كمال روان بخش 

)391. (واالله انبتكم من الارض نباتا: س جان در تحت تدبیر ملكوت از خاك رويد و بالیدن گیرد تا روان شود كه پ
و با اين كه روان است به اضافت با تن ، جان است و تن مرتبه نازله آن است ، كه نه جان بى تن است و نه تن 

:تن با جان بى جان ، و به قلم شیواى بابا افضل شیرين بیان در مناسب
تن و جان به ھم تمام و كاملند و از ھم جدا نیستند، تن و جان به ھم تن است ، و جان و تن به ھم جان است 

؛ تن را چون به چشم حقیقت بینى جان باشد، و جان را چون به چشم اضافت بینى تن باشد؛ و در جمله 
.محسوسات و معقولات و متقابلات چنین مى دان 

رت از بنیت جسمانى تنھا نیست ، و نیز عبارت از روح تنھا نیست ، و مركب از جسم و جان به پس انسان عبا
تركیب انضمامى نیست ، بلكه انسان حقیقت واحدى است كه بدنش مرتبه نازله اوست و يك ھويت و 

.شخصیت است و در حقیقت ھمانى است كه به من و انا و مانند آنھا بدان اشارت و تعبیر مى كنند
).392(الذى احسن كل شى ء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مھین 

).393(و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون 
. ولقد خلقنا الاناسن من سلاله من طین الى قوله سبحانه ، ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك االله احسن الخالقین 

)394 (
ده از سلاله طین و ماء مھین و حماء مسنون متدرجات به جائى رسید كه ثم انشاناه خلقا آخر، ھمین خلق ش

انشاء ايجاد جديد است كه احداث امر ديگرى است ، يعنى ھمان موجود زمینى آسمانى گشته است ، و 
.ھمان مادى سابق انسان شده است 

.بطنه مضاد فطنه است و بلاھت زايد و فتنه ببار آردآن كه در خوراك مادى خود درايت بكار دارد، داند كه78

.آن كه با ياد خدا ھمدم نیست ، آدم نیست 79

شھود طلعت سعادت و ارتفاى به جنت قرب و لقاء و : آن كه به سیر معنوى خود توجه كند، يابد كه 80
نصیب او قیل و قال مكاشفات انسانى مراھل ھمت و استقامت راست ، نه صاحب حال موقت را كه نصاب 

.است 

!آن كه را تسلیك نفس به دشت و دمن حضیره قدس است ، با حفره لاى و لجن طبیعت چه انس است ؟81

آن كه در خواسته ھايش دقت كند، مطلقا به كمال رسیده را خواھد كه شى ء تا به كمالش نرسد خواھان 82
.بماندندارد، پس چگونه درباره خود مى خواھد ناقص و خام 



)حفظھ االله ( علامھ ذوالفنون حسن زاده آملی : اثر "        صد کلمھ در معرفت نفس" رسالھ 

آن كه در كار حواس و عقل بینديشد ھر يك را جاسوسى در حفظ و بقاى شخص مى يابد، مثلا شخص غذا 83
مى خواھد، باصره ديدبانى مى كند و تمیز میان غذا و جز آن مى دھد، با بار دادن باصره ، ھمین كه دست 

است كه معتدل است ، تا خواھد بدھان بدان رسید لامسه باز نمى دھد كه داغ است ، غذاى ديگر را بار داده
برساند جاسوس ديگر به نام شامه دربان است و اجازه نمى دھد كه بدبو است ، غذاى ديگر را اجازه داده 
است كه بوى مناسب داد، تا به دھان گذاشت در آنجا جاسوس ديگر به نام ذائقه نشسته است ، و اجازه 

را اجازه داد كه شايسته است ، اگر حیوان باشد مى خورد، اما اگر نمى دھد كه بسیار تلخ است ، غذاى ديگر
:انسان باشد يك جاسوس ديگر غیبى بنام عقل دارد و مى گويد

ھیچیك از آن جاسوسھا در كار خود خیانت نكرده اند كه اجازه داده اند، اين غذا براى تن گوارا است ، ولكن تو 
به نام روح است كه اين كالبد سايه اى از آن است ، و اين انسانى شیئیت تو صورت فعلیتى و حقیقتى 

ھمه سدنه او و از شئون اويند، اين غذا شبھه ناك است ، غصبى است مال يتیم است ، زنھار و دو جواسیس 
صد زنھار نخور كه براى روحت ناگوار است اين غذاى حرام با آن ، چنان كند كه ھزاران بار به توان ھزاران بار 

.از خوراك نامناسب با تن بدتر

آن كه در اعضا و جوارح آشكار و پنھانش به خوبى عمیق و دقیق شود و به ويژه ارگ در علم شريف تشريح 84
دست داشته باشد، ھر يك را با صنعى پیراسته ، و اندازه اى بايسته ، و شكلى شايسته ، و زيبائى اى دل 

به از آن كه ھستند : ماشا مى كند، و به يقین اذعان مى نمايدخواسته ، و نظمى آراسته به شگفتى تمام ت
.تصور شدنى نیست 

و گاھى در مقام اسناد بدانھا . آنگاه ھر فعلى از افعال خود را به قوه اى خاص و عضوى به خصوص اسناد دھد
ین حال با اندك با اين دو ديده ام و شنیده ام ، و دست بر چشم و گوش خود نھد، و در ع: اشارت كند كه مثلا

التفاتى اعتراف كند كه ھیچیك در فعل خود استقلال وجودى ندارد، چنان كه مرده اى را مى نگرد كه ھمه 
اندام او به جاى خود اند ولى آثار زنده ندارند، بلكه پس از چندى از يكديگر گسیخته شوند و زيبائى خود را از 

.انس و الفت ، حال موجب خوف و نفرت شده است دست دھند و تباه گردند، به حدى كه آن پیكر سبب
لذا ايجاد افعال و آثار را از ديگرى يابد، و میان ايجاد و اسناد فرق گذارد كه ايجاد از گوھرى به نام نفس و روح 

.است و اسناد به قوى و اعضاء
و ديگران مجبورند، بلكه يكى و كثرتش را به يك وحدت استوار، و در فعل به اختیار يابد، نه كثرتى كه يكى جابر، 

و نه كثرتى كه ھر يك متفرد در افعال و ممتاز و منحاز از ديگرى به استقلال است بلكه . رب و ديگران مربوبند
و نه وحدتى كه منكر كثرت و مجالى و مظاھر نفس شود، زيرا كه رب . يكى مطلق و ديگران مقید و شئون اويند

.بى مظاھر را معنى نبود
ود قوى و اعضاء را به لغو و فضول نسبت نكند بلكه حق داند و با نبودن يكى از آنھا نفس را در كارش لاجرم وج

.وحدتى قاھر و محیط و كثرتى مقھور و محاط: مختل يابد، اما وحدت در كثرت و كثرت در وحدت بیند
عارفان است رسد، و پس سفرى از خود به نظام احسن ھستى كند، و به توحید حقیقى قرآنى كه غايب آمال 

و از اينجا جبرى را به افراط و . به لطیفه بحول االله و قوته در مقام ايجاد، و اقوم و اقعد در مرتبت اسناد پى برد
تفويضى را به تفريط ژاژاخاى يابد، و حكم عدل امر بین الامرين را بر جان و دل نشاند، و به حق بودن كلمات 

طلق بر آنھا آگاه گردد؛ به سر الحمداالله رب العالمین واقف ، و به معرفت اثر نورى وجودى و قیام آنھا به رب م
.بسیار نفیس من عرف نفسه عرف ربه ، عارف شود

.آن كه خود را دوست دارد، ديگر آفريده ھا را دوست دارد كه ھمه براى او در كارند85

چنانكه . بر زبانش آشكار گرددش آن كه براى خدا يك چله كشیك نفس كشد، چشمه ھاى دانش از دل86
من اخلص الله اربعین صباحا ظھرت ينابیع الحكمه من قلبه : خواجه عالم صلى االله علیه و آله فرموده است 

على لسانه 

آن كه خود را جدولى از درياى بیكران ھستى شناخت ، دريابد كه با ھمه موجودات مرتبط است ، و از اين 87
.سدجدول بايد بدانھا بر

ما جدولى از بحر وجوديم ، ھمه

ما دفترى از غیب و شھوديم ، ھمه
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ما مظھر واجب الوجوديم ، ھمه

افسوس كه در جھل غنوديم ، ھمه

آن كه در گوھر نفس خود، ساعتى به فكرت بنشیند، دريابد كه اگر خود او آن را به تباھى نكشاند ھیچكس 88
او را از تباھى باز مى دارد، دانش بايسته و كردار شايسته است كه دانش آب و آنچه كه . نتواند آن را تباه كند

.حیات ارواح است چنانكه آب مايه حیات اشباح است 

:آن كه در انسان تمام و ناتمام انديشه ، دريابد كه 89
بود مرد تمامى آنكه از تنھا نشد تنھا

به تنھائى بود تنھا و با تنھا بود تنھا

در مباحث حواس خمس كتب حكمى دقت كند، دريابد كه ھمه آن مطالب سنگین و سھمگین به آن كه 90
خصوص مسائل ابصار كه از ھمه دشوارتر است ، اختصاص به يك نشات ابتدائى طبیعى انسان دارد، چه اى 

.كه در روياى منامى ھمه آنھا در كارند با اين كه ھیچیكار شرايط احساس دخالت ندارد
ز عالم خواب ھم بالاتر برود دريابد كه گوھر نفس به وجود احدى يكپارچه حیات و نور و علم و سمع و حال اگر ا

و از آن ھم بالاتر در سنخیت نفس مفاض با عقل مفیض و مخرج نفس از نقص به . بصر و سائر ادراكھا است 
و سپس به االله من ورائھم محیط . كمال ، عقل را به وجود احدى يكپارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر يابد

رسد و دريابد كه اسماء حسنى و صفات علیايش به وجود احدى عین ذات صمدى اويند و فقط تغاير مفھومى 
آنگاه بسیارء از افعال و آثار خود را به ھمین مثابت در ھر نشاه به حكم ھمان نشان ارتقاء دھد و در . دارند

.تطابق كونین نتائجى بدست آورد

آن كه در خود درست انديشد دريابد كه بود او نابود شدنى نیست ، ھر چند او را اطوار وجودى است ، چه 91
اين شاءنى از وجود صمدى است و به تعبیر فلسفى معلول قائم به علت تامه خود است كه حق مطلق و 

ه بطلان محض و ھیچ وجود صمد است ، و نافى بايد نخست نفى علت كند و آن يا عدم است يا وجود، عدم ك
.است و وجود كه واجب بالذات است علاوه اين كه شى ء، نافى ذات خود نیست 

فناى صحف عرفانى عبارت از رفع تعینات و اسقاط اضافات است و نیست شدن خلق بعد از ھستى به تعبیر 
ى متاخر از موت موت در روايات كنايه از فناى سافل در عالى است ، لذا در سلسله طولى صعودى موت عال

.سافل است 

.آن كه را درد نیست ، مرد نیست 92

آن كه در تشخص وجودى خود تفكر نمايد، ادراكات تمام قواى خود را عقلانى يابد، كه از آن تعبیر به ادراك 93
نطقى نیز مى شود، زيرا خصیصه اى كه انسان بدان بر ھمه موجودات مزيت دارد داشتن نفس ناطقه است كه 

عاقله است و نفس به تنھائى ھمه قوى و عقل سلطان قوى است ، پس صف نطق و عقل در ھمه آنھا 
ان نور النطق كانه فائض سانح على : منسحب است و به تعبیر عطر آگین شیخ در سوم چھارم نفس شفاء

ھذه القوى 
ند و كان ھر يك پس لمس انسان لمسى نطقى و عقلى است و ھكذا ديگر قوى كه ھمه بر صفت سلطانشان

چنان كه رئیس قواى حیوانات و ھم است و از آن مرتبه بالاتر نمى روند و تمام ادراكاتشان و . عقل متنزل اند
.ھمى است كان ھر يك از قواى و ھم متنزل است 

لذا انسان از ادراكات حواس خود كه ھمه عقلانى اند به كشف مجھولات پى برد و از ظاھر به باطن آنھا كه 
لم قدس انوار علوم و عقول و ديار ملوكت مفارقات و مرسلات و خزائن حقايق است سفر كند به خلاف حیوان عا

.كه از محسوسات بدر نمى رود
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بدين سبب انسانھايى كه و ھم در آنھا رسوخ كرده است و نقیع شده است ؟ و رھزن عقل گرديده است در 
.سات بدر نرفته اندحد حس و حكم حیوانى مانده اند و از منزل محسو

آن كه لااقل در صنعت يك چاقو، عقل خود را بكار برد كه تیغه و دسته آن ھر يك و به وقت ديگرى ساخته 94
شده است ، اذعان كند كه نظام ھستى را حیات و علم و قدرت و تدبیر و اراده اداره مى كند كه از ھر نوع 

وگرنه نوترون و پرتون چه دانند كه اين و آن بدين خلقت . ت يكى مذكر و يكى مونث به وفق يكديگر آفريده اس
.شگفت جفت موافق يكديگر ساخته شوند

آن كه در منزل يقظه قدم نھاد و عارفه به منطقه وحى است ، براى او شايسته است يك دوره قرآن كريم را 95
:به دقت به اين عنوان قرائت كند

ويشت را وصف مى فرمايد، و نیز آنچه را ملائكه او را بدانھا نداء مى كنند اسمائى را كه پروردگار متعال بدانھا خ
و نیز دعاى انبیاء و اولیاء را كه خداوند سبحان در پیش آمد شدائد اوضاع و احوال آنان از زبانشان نقل فرموده 

د انتخاب است كه در آن شدائد احوال و اوضاع خداى متعال را به اسمى خاص و دعائى مخصوص خوانده ان
.كند

چه اينكه نمونه آن شدائد احوال براى ديگران به فراخور قابلیت و شرائط زمانه و روزگار آنان پیش مى آيد، و كان 
ھر يك از آن اشخاص و حالات عنوان نوعى دارد كه در ھر كوره و دوره و؛ ھر عصر و زمان در ديگران طورى ظھور 

مده زندگى خود كه مشابه با آن حالات است خداوند را بدان اسم و و بروز مى نمايد، اين كسى نیز در پیش آ
دعا و ذكر و مناجات بخواند و آن را وسیله نجات و سعادت خود قرار دھد، چنانكه از تدبر و غور در بسیارى ، از 

على در آيات ، و تامل و دقت در بسیارى از روايات و تحريص بدين دستور العمل استفاده مى شود، و رساله نور 
مثلا چون انسان يونسى مشرب شده . ذكر و ذاكر و مذكور ما را در اين مطلب اھم ، اھمییت بسزا است 

)395(لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمین : است خداى جل جلاله را به ذكر يونسى بخواند كه 
رب انى مسنى الضر و انت ارحم :و چون ايوبى مشرب شده است حق تعالى را به نداى ايوبى نداء كند كه 

.و على ھذا القیاس ) 396(الراحمین 

آن كه در تعیش خود بینديشد، ابناى نوع خود را در خدمت خود بیند، پس دور از انصاف است كه او نیز عضو 96
بر آنان باشد فعالى از پیكر اجتماع نباشد و بدان خدمت نكند كه ناچار بايد بار خود را بر دوش ديگران نھد، و كل 

.را ناديده بگیرد) 397(شر الناس كل الناس 

كه در احوال والدين نسبت به اولاد تامل كند مى بیند آنچه كه از پدر و مادر در حق فرزند است رحمت 97
از اينجا به معنى يا من سبقت . است ، و پیش آمدن خشم بر وى بر اثر گستاخى فرزند و نافرمانى اوست 

پى برد، و خود را مظھر اين اسم شريف بیند، و به اصیل بودن و طارى بودن جھنم آگاه ) 398(رحمته غضبه 
.شود

آن كه در قرآن و انسان تعقل كند، قرآن را سفره پر نعمت رحمت رحیمیه الھى ، و وقف خاص انسان يابد، 98
.)399(قل كلى يعمل على شاكلته . ھم آن را بى پايان يابد كه كتاب االله است 

.و ھم اين را كه حد يقف براى او نبود، چنان سفره براى چنین كسى گسترده است 
قرآن حروف آن اسرار، كلمات آن جوامع كلم ، آيات آن خزائن ، سوره ھاى آن مدائن حكم ، مدخل آن باب 

رحمت بسم االله الرحمن الرحیم ، وقف خاص مخلوق فى احسن تقويم ، واقف آن رحمن و موقوف علیه آن
.انسان است 

و با توجه بدين كه علم و عمل انسان سازند و جزاء و نفس عمل است و صورت ھر انسان در آخرت نتیجه عمل 
يس والقرآن الحكیم ، انا مدينه : و غايب فعل او در دنیا است ، به سر گفتار قرآن و نبى و وصى رسد كه 

على عدد آيات القرآن فاذا كان يوم القیامه يقال لقارء الحكمه و ھى الجنه و انت يا على بابھا، ان درجات الجنه
).400(القرآن و ارق 

قرآن حكیم است و آيات او حكمت است بھشت است و درجات بھشت به عدد آيات قرآنند و جانى كه حكمت 
.اندوخته است شھر بھشت است و ولايت در اين شھر

عیار و مكیال انسان سنج است ، و میزان تقويم و تقدير آرى ، ولايت در بھشت است ولايت زبان قرآن ، ولايت م



)حفظھ االله ( علامھ ذوالفنون حسن زاده آملی : اثر "        صد کلمھ در معرفت نفس" رسالھ 

صحیفه وجود خود را مطالعه كند كه تا چه پايه قرآن است يعنى مدينه پس ھر كس . ارزش انسانھا است `
.رساله قرآن و انسان ما را در اين نكته علیا، رتبه والاست . حكمت و شھر بھشت است 

قیاس خود با پروردگارش درست بینديشد، دريابد كه صلوه سبب مشاھده آن كه در ارتباط بى تكیف و بى99
جعلت قره عینى : است و مشاھده محبوب قره عین محب است ، لذا رسول االله صلى االله علیه و آله فرمود

).401(فى الصلوه 
اكر حق زيرا كه صلوه مناجات بین حق تعالى و عبد اوست ، و چون صلوه مناجات است ذكر حق است ، و ذ

ھمنشین حق است و حق جلیس اوست ، و كسى كه جلیس ذاكر خود است او را مى بیند والا جلیس او 
).402(لم اعبد ربا لم اره : نیست ، لذا وصى علیه السلام فرمود

پس صلوه مشاھده و رويت است ، يعنى مشاھده عیانى روحانى و شھود روحى در مقام جمعى است ، و 
پس اگر مصلى صاحب بصر و عرفان نباشد كه نداند حق تعالى براى ھر چیز و از ھر . رويت در مظاھر فرقى

.چیز متجلى است ، حق را نمى بیند

آن كه درارزش تكوينى انسان تعقل كند، او را مكیال ھر چیز و میزان قدر و قیمت آن داند، يعنى علم و 100
ھر موجود را به وجود انسان و بھره بردن وى از آن حس انسانى را معیار معلومات و محسوسات يابد، و ارزش

.و به تمدن جامعه انسانى وابسته بیند
اين انسان است كه در جمیع موجودات و در ھمه عوالم و مراتب سیر علمى مى نمايد، و وى را مقام وقوف 

الاتر عروج مى يابد، نیست و به ھر مرتبه و درجه اى كه رسیده است در آن مرتبه توقف نمى كند و به مرحله ب
و متصف به صفات كمالیه جمیع موجودات مى گردد، و بر ھمه تسلط مى يابد، و به حقیقه الحقائق كه حیات 

مطلق و جمال و جلال مطلق است مى رسد، و به اذان او كه اذان فعلى و اتصاف كمالات وجودى است ، مى 
.یفه االله گردد و كار خدائى كند والسلام تواند در ماده كائنات تصرف كند و رب انسانى شود و خل

بسم االله الرحمن الرحیم

جھــت دریافــت آثــار حضــرت علامــه      
ذوالفنون حسـن زاده آملـی و حضـرت    
ــر   اســتاد صــمدی آملــی بــه وبــلاگ زی
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